بر برج میلاد

اسماعيل نوری علا

برای زولما و رضا
می پرسم:

فريدون کجا گم شد

اينسان که چرمينه ها را

دباغان گريزان فصل های مکرر

به پشيزی با شکست تاخت می زنند؟

تو به يادم می آوری خدايچه ای را

چهره در تاريکی ماه نهان کرده 
که از پلکان فریبکاری فرود آمد
تا در گورستان و خطابه

نيم قرنی خون زده را حکایت کند
و مسافران فراری را 

تا تبعيد بی امید

بتاراند.

اما سومين مان می گويد:

روزگار ديگری بود آن زمانهء خونين
اينک ببین اش آنکه را

که گورش گم نمی شود

و مردگان وحشت

بر گرداگردش به رقص نفرين مشغولند.
می گويم:

زبانم گمشده در غربت

خيالم بر شاخه های بیگانهء خيزران ها تاب می خورد

و دلم

بادبادک سياهی است

رقصان بر فراز تلی از آجر
که رهگذران را به میهمانی تخریب می خواند.
می گوئی:

هلهله گم شد
در تلاوت چيزی در غارهای وهم
که به ضربآهنگی شکسته ترانه می خواند

سکوت صدا را بلعید

و آبشار در گرمائی ناگهانه

يخ بست.

اما سومی می گويد:

به تماشا بیا و ببین

سال پير

عصا زنان

از مرزهای خامی می گذرد تا جوان شود

و جوانی در ابهام مه آلود انتظار

خواب شقایق می بیند.
و قسم به ديوارهای ستبر نپذيرفتن
به سدهای نا اميد خودکشی کرده
به عروسی هائی که طعم عزا گرفته اند
به کل کل دکل های خشکيده

به نوميدی کهنسالی که عصا در دست دارد و

مرز را گم کرده
که اين عجیبه ای کم نظير است

می پرسم:

از چه سخن می زند که بوی فریب نداشته باشد؟

تو می گوئی:

از دل اميدواری که هنوز

در ثانیه های انتظار سر ایستادن ندارد

و بر فراز برج میلاد

به دو سوی دماوند و آزادی

آونگ وار

می رود

می آيد

می زند

می پاشد

می رويد

و هر نفس تو را از لجن می زدايد.

و سومی می گوید:

 آنکه به در می کوبد 
استحالهء سگ در نمکزار است

عید است

بهار است

تازگی و رویش است

و در دست اش طوماری است

که حروفش را از «نه!» نوشته اند.

پس

در سکوت

به حافظه ای درهم بر می گرديم:

به انتظار مهلکی

که در آن جوانی سوخت و 

پيرانه سری را
در آرزوهای عاشقانه فرو غلطاند
با رؤیای دوست داشتن و دوست داشته شدن

با خيال بوسه ای که چون گلی صورتی در گلدان بخواند

با تجسم معاشقه ای در فراسوی کلمات زنگ زده

با تولد لبخند

با خشکيدن اشک

با تماشای آن سوی ديوارهای پریشان

و با چشمه ای که غلغل آب اش

سرود بشارت پايان و آغاز است.
کتاب را می بندم

شمدی از رضایت

بر پيکری فراموش می کشم

و در آرمش قبل از توفان

به کشور رؤياها می پيوندم.
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